
 

در بســیاری از جوامع پیشــرفته، مشاغل فنی و 
مهارتی از ارزش بالایی برخوردار هســتند، این 
در حالی اســت که در کشــور ما از همان کودکی 
پدر و مادر آرزو دارند که فرزندشان با تحصیل 
در یکــی از رشــته‌های پزشــکی یــا مهندســی، 
را به‌دســت آورده  بالایــی  جایــگاه اجتماعــی 
و عــاوه بــر آن بتواند درآمد خوبی نیز کســب 
کنــد، از این رو در ســال‌های منتهی به کنکور با 
صرف هزینه‌های سرسام‌آور، حتی در صورتی 
کــه اقتصاد خانواده ضعیف باشــد، با دریافت 
انــواع وام‌هــا و گاهی قرض کــردن می‌‌خواهند 
بــه ایــن آرزوی دیرینه خود دســت پیــدا کنند، 
بــرای  عاملــی  می‌‌شــوند،  فرزنــدان  واقــع  در 
احقــاق آرزوهای از دســت رفتــه والدین. حالا 
سال‌ها است که شاهد هستیم رقابت کنکور در 
برخی رشــته‌های خاص و دانشگاه‌های اسمی 
آنچنان زیاد شــده که مســبب اصلی اســترس 
و فشــاری اســت کــه گاه می‌‌توانــد ســبب بــروز 
مشــکلات قلبــی و در صــورت عــدم موفقیت، 
جوانــان  در  افســردگی  مختلــف  طیف‌هــای 
باشــد. از ســویی دیگر عــاوه بــر فرهنگ غلط 
و فشــارهای والدین، دولت نیز در این ســال‌ها 
حمایتــی در جهــت بازگشــت نــگاه اجتماعی 
بــه جایگاه رشــته‌های فنــی و حرفــه‌ای نکرده 
اســت. در بســیاری از کشــورهای اروپایــی با دو 
فنــی می‌‌تــوان  رشــته‌های  در  ســال تحصیــل 
بهتریــن مهــارت و پــس از آن بهتریــن درآمد 
را کســب کرد، در حالی که در کشــور ما ورود به 
هنرســتان‌ها و مدارس فنی و حرفه‌ای مساوی 
است با انگ‌هایی چون کم‌هوش بودن بچه‌ها 
یا درســخوان نبودن‌شــان و به نوعی کسر شأن 
خانــواده حتی اگر آن فرد با اشــتیاق آن رشــته 
را انتخــاب کــرده باشــد. هــر چند نبایــد از نظر 
دور داشــت کــه هوش‌هــای ســرآمد تحصیلی 
در هــر جامعه‌ای محدود اســت و قرار نیســت 
همه بچه‌ها با هر فشار و ترفندی دارای هوش 

تحصیلی شوند.
رضــا ولدخانی روانشــناس، دربــاره چرایی 
اســترس کنکور و محدود بــودن علائق والدین 
»ایــران«  بــه  خــاص  رشــته‌های  یکســری  بــه 
می‌‌گویــد: والدیــن بســته به شــخصیت فردی 
و خانوادگــی، ســابقه و گذشــته خــود، معمولًا 
اعمــال نظــر می‌‌کنند، دســته‌ای کــه در اقلیت 
هســتند، نظر می‌‌دهنــد ولی اکثــراً اعمال نظر 
می‌‌کنند، اینکه فرزندان چه رشــته‌ای بخوانند 
یــا اصــاً دانشــگاه برونــد یــا نرونــد را معمولًا 
موضوعــی  ایــن  و  می‌‌کننــد  تعییــن  والدیــن 
اســت کــه بایــد بــه آن پرداختــه شــود، حــال 
اغلب والدین هــم بچه‌ها را مجاب می‌‌کنند تا 
رشــته‌هایی را که شــأن اجتماعی و درآمدزایی 
بــالا دارنــد، انتخاب کنند. رشــته‌های پزشــکی 
آن هــم فقــط با گرایشــات معلوم، رشــته‌های 
در  و  معلــوم  شــاخه‌های  هــم  آن  مهندســی 
دانشــگاه‌های مشــخص و از پیش تعیین‌شده 
کــه بنام هســتند، همگــی از جمله مــواردی به 
شــمار می‌آینــد که می‌‌توانند ســبب بــالا رفتن 

استرس کنکور در افراد شوند.
او در ادامــه اضافــه می‌‌کنــد: دلیــل اینکــه 
چــرا والدین چنیــن احکامی را بــرای فرزندان 
خــود صــادر می‌‌کننــد، این اســت کــه معمولًا 
در  می‌‌خواهنــد  را  خــود  گمشــده  بزرگ‌ترهــا 
فرزندان خود بیابند و این امر یکی از خطاهای 
بزرگی اســت که مــا بزرگ‌ترهــا در حق بچه‌ها 
انجــام می‌‌دهیم. حتی اگر این قضیه درســت 
باشــد کــه نداشــته‌ها و آرزوهای محقق نشــده 
خــود را بخواهیــم در بچه‌ها پیدا کنیم. ســؤال 

اینجاســت کــه چرا جــوان، روشــی را کــه پدر و 
مــادرش در پیــش گرفته‌اند، ادامــه می‌‌دهد و 
در آن جــو قرار می‌‌گیرد. از ســویی دیگر کســی 
کــه بــه هیــچ عنــوان اســتعدادی در فراگیــری 
رشــته‌هایی مانند پزشــکی و مهندســی ندارد، 
حتــی پشــت کنکــور هــم می‌‌مانــد، بالاخــره با 
اصرار و به اشتباه وارد دانشگاه می‌‌شود و خود 

را آزار می‌‌دهد.
جوانــان  از  بســیاری  ولدخانــی،  گفتــه  بــه 
نوعــی  بــه  گفتــن«  »نــه  قــدرت  نداشــتن  بــا 
زندگــی خــود را در یــک مســیر نادرســت قــرار 
مــواردی  در  حتــی  اســت  ممکــن  می‌‌دهنــد. 
چنیــن تصمیم‌هایی درســت باشــد اما ســؤال 
دیگــری کــه مطرح می‌‌شــود، این اســت که آیا 
تصمیم‌گیــری برای آینده زندگی و سرنوشــت 
بایــد تحــت تأثیر جــو و اطرافیان قــرار بگیرد؟ 
نوجوانــان بایــد یــاد بگیرند کــه تصمیم‌گیری 
بــرای آینــده برعهــده ایشــان اســت نــه اینکه 
دیگــران بخواهنــد تصمیم‌گیرنده باشــند. اگر 
دیگــران بخواهند برای ازدواج یا برای انتخاب 
شــغل و تصمیم‌هــای مهــم زندگــی فرزندان 
آن هــم تحــت جــو جامعــه تصمیــم بگیرند، 
آن جامعــه راه به ناکجاآبــاد خواهد برد. به ما 
گفتند، اگر پزشــک شــوی یا اگر مهندسی فلان 
رشــته را بگیری، درآمد خوبی خواهی داشت، 
یعنــی اولیــن ملاک بــرای والدیــن در انتخاب 
رشــته فرزندان پول اســت، بچه‌ها هم با کمی 
پــرس و جــو بــه صحت حرف پــدر و مــادر پی 

می‌‌برند.
او بــا تأکیــد بــر اینکــه درآمدزایــی اولیــن و 
مهم‌ترین ملاکی اســت که بســیاری از والدین 
بــه آن توجــه می‌‌کننــد، توضیــح می‌‌دهــد: به 
افــراد  درآمدزایــی  حداکثــر  هــدف  بــا  نوعــی 
تصمیــم می‌‌گیرنــد کــه در چه رشــته‌ای ادامه 
تحصیل داشــته باشــند و انتخاب رشــته کنند، 
آنچــه که به هیچ عنوان مدنظر نه والدین و نه 
فرزندان این دســته از افراد قــرار ندارد، علاقه 
و اســتعداد و امکانــات فــردی اســت، فقط به 
این فکر می‌‌شــود که چه رشته‌ای پولساز است 
و اینکه آیا پولســاز بودن اصلًا هدفی اســت که 

فرد در جستجوی آن است؟
ولدخانــی بــا بیان ایــن نکته که ما همیشــه 
گلــه داریــم، چرا فــان دکتر قبــل از اقــدام به 
هــر معاینه و انجــام هرگونه خدماتی باید پول 
بگیــرد بعــد کاری بــرای مریــض انجــام دهد، 
ادامــه می‌‌دهــد: بارهــا شــنیده‌ایم بســیاری از 
پزشــکان قبــل از واریــز وجــه حتــی اگــر جــان 
مریــض در خطر باشــد از انجام عمل جراحی 
ســر بــاز می‌‌زنند. جالب اینجاســت کــه به این 
فکــر نمی‌کنیــم، ســال‌ها اســت مــا والدین به 
فرزندان‌مــان گفته‌ایــم کــه بــرو پزشــکی یا برو 
فــان رشــته تــا پولــدار شــوی. آن پزشــک هم 
دنبــال هدفی کــه والدیــن و  جامعه بــه او القا 
کــرده رفته و غیر از این نیســت. از قبل و شــاید 
از دوران کودکــی به آن پزشــک گفته نشــده که 
بــرای رســیدن بــه کمال ایــن رشــته را انتخاب 
بــوده،  بلکــه هــدف اصلــی درآمدزایــی  کنــد 
هرچنــد این اعتقاد را نمی‌توان به همه افراد و 
خانواده‌ها نسبت داد اما نگرش افراد وسیعی 
از جامعه به یکســری رشــته‌های خاص، تنها، 
نگاه اقتصادی آنها اســت. باید این نگاه تغییر 
کنــد، باید رشــد فــردی و خدمت بــه جامعه و 
بعــد در کنار اینهــا، مباحث اقتصــادی مطرح 
باشد نه اینکه پول و درآمد در اولویت نخست 
قــرار بگیــرد. اگر غیــر از این باشــد و هدف پول 
باشد، جان انسان‌ها دســتمایه تجارت خواهد 

شد.
از تمامــی صحبت‌هایــی کــه گفته شــد، پی 
می‌‌بریم آنچه که سبب شــده در زمینه کنکور، 

انتخــاب رشــته و افزایــش اســترس بــه دلیــل 
تمایل شــدید افراد به برخی رشته‌های خاص 
همچنــان درجــا بزنیــم، نبود هدف درســت و 
واقعــی اســت، دیگــری به قــول معــروف قرار 
گرفتن در جو جامعه است، نکته دیگر هم این 
اســت که به داشــته‌های خود، فرزند و جامعه 
توجهــی نمی‌کنیــم، در واقــع شــناخت‌مان از 
جامعــه ضعیــف اســت و فکر می‌‌کنیــم پول و 
پرســتیژ هــدف اصلــی و غایــی زندگی اســت و 
آن را بــه فرزندان‌مان هم القــا می‌‌کنیم، فارغ 
از ایــن در خیلــی رشــته‌های دیگر می‌‌تــوان به 
و فقــط رشــته‌های  همیــن خواســته‌ها رســید 
پزشــکی و مهندســی نیستند که ســبب ارتقای 

پرستیژ و درآمدزایی می‌‌شوند.
علاقه و استعداد را در فرزندان‌مان ببینیم

مشــاغل،  از  درســت  شــناخت  نداشــتن 
مناســبت‌ها و موقعیت‌هــای اجتماعــی یکــی 
از مشــکلات دانش‌آمــوزان امروز اســت. تصور 
کنیــد در هر محله‌ای یــک لوله‌کش متخصص 

وجــود دارد کــه معتمــد مــردم اســت، یــا در 
هــر شــغل فنــی از مکانیکــی تــا ســایر کارهای 
خدماتــی، همــه وقتــی اســم آن فــرد امین بر 
ســر زبان می‌‌آیــد، به نیکی از او یــاد می‌‌کنیم و 
می‌‌دانیــم که بدون وجود چنین تخصص‌های 
مهارتــی ادامــه زندگــی ممکــن نیســت. گاهی 
نگاهــی کــه همــه افــراد نســبت بــه یــک فــرد 
متخصص فنی در منطقــه‌ای دارند، به نحوی 
اســت کــه حاضرند روی عملکرد و شــخصیت 
آن فــرد قســم بخورنــد ولــی در عین حــال در 
همــان محلــه ممکــن اســت، پزشــکی وجــود 
داشــته باشــد که نه تنهــا تخصص درســتی در 
رشــته خود نــدارد بلکه انصاف هــم ندارد و به 
هیچ عنوان مورد اعتماد و امین مردم نیســت 
یا حداقل مورد علاقه مردم نیست، این موارد 

ربطی به مدرک تحصیلی ندارد.

ثریــا منــزوی کجیــدی، روانشــناس، نیــز بــا 
بیــان اینکــه باید از کودکی ســطح فکــری افراد 
درخصــوص  پایــه‌ای  و  ریشــه‌ای  صــورت  بــه 
رشــته‌ها و تخصص‌های شــغلی تغییر کند، به 
»ایــران« بیــان مــی‌‌دارد: فردی کــه از داخل پر 
باشــد و معلومات او در زمینه تمام رشــته‌ها و 
تخصص‌هــا بالا باشــد، قطعاً فرزنــدش را نیز 
در انحصــار و اجبار انتخاب چند رشــته خاص 
قرار نمی‌دهد و حجم بالای فشــار و استرس را 
بــا کنکور بر او تحمیل نمی‌کند، گاهاً این فشــار 
چنان افزایشــی و بالا اســت که سبب مشکلات 
قلبی، تنفســی و اختلالات روانی فرد می‌‌شود. 
والدینــی که از ســطح آگاهی بالایــی برخوردار 
هستند، او را تشویق می‌‌کنند تا به دنبال علایق 
خویش برود و معتقد هستند که فرزندشان اگر 
دوست داشته باشــد، یک مکانیک خبره، یک 
نقاش ماهر، یک پرســتارخوب، یک حســابدار 
کاردرســت و... باشــد، بایــد و لازم اســت او را 
تشــویق کنند تا پا در ایــن راه بگذارد تا در کاری 

متخصص و ماهر شود که به آن علاقه دارد.
بــه گفتــه منــزوی، بایــد بــه فرزنــدان خــود 
بیاموزیــم که زندگی آینــده ما ربطی به مدرک 
تحصیلی نــدارد و جایگاهی که برای خود پیدا 
می‌‌کنیم، حتــی از نظر اقتصادی در مشــاغلی 
کــه به آن علاقــه داریم، می‌‌تواند تأمین شــود. 
البته نمی‌توان منکر بود، پزشــکان متخصصی 
که به رشــته و فن خود هم علاقه دارند، به‌طور 
قطــع جایــگاه ویــژه‌ای در میــان مــردم دارند. 
در هرحــال لازمــه انتخاب درســت در انتخاب 
رشته‌، شناخت درست فرد از خود است و باید 
بدانــد که شــخصیت اجتماعی کــه می‌‌خواهد 
بــرای خــود دســت و پــا کنــد، ربطی بــه مقوله 
کنکور و قبولی در یکســری رشــته‌های خاص و 

معدود در فلان دانشگاه خاص ندارد.
ایــن روانشــناس در ادامــه بــا  تأکیــد بر این 

نکتــه که بــا تجزیه و تحلیل علاقه و اســتعداد، 
اســترس  کمتریــن  می‌‌تواننــد،  دانش‌آمــوزان 
انگیــزه  و  علاقــه  می‌‌افزایــد:  کننــد،  تجربــه  را 
و  هســتند  اســتعداد  از  جداگانــه  مقولــه‌ای 
بایــد بــه صــورت متمایــز از یکدیگــر بررســی 
شــوند. ممکن اســت دانش‌آمــوزی، علاقه‌ای 
بــه دانشــگاه رفتــن نداشــته باشــد و دوســت 
داشته باشــد در شــغلی فنی فعالیت کند، بی 
شــک،او می‌‌تواند بــا آموزش‌هــای آزاد هم در 
آن شــغل مهــارت کســب کنــد و آینــده‌اش را 
بســازد. رشــته‌هایی نظیر عکاســی یا موسیقی 
یا  بســیاری از رشته‌های فنی در حال حاضر در 
خارج از دانشگاه‌ها هم آموزش داده می‌‌شوند 
و جوانــان می‌‌تواننــد بــه صــورت حرفــه‌ای آن 
آموزش‌هــا را ببیننــد و در مدت زمــان کوتاهی 

وارد بازار کار شوند.
منــزوی در ادامــه درخصــوص جوانانی که 
وارد مشــاغل فنــی و صنعتــی می‌‌شــوند و بــه 
دانشــگاه نمی‌رونــد، توضیح می‌‌دهــد: جوانی 
کــه ایــن مســیر را بــرای ادامــه زندگــی و آینده 
انتخاب می‌‌کند، قطعاً دوســت نــدارد، زندگی 
راکدی داشته باشد و بدون افزایش معلومات 
باشــد، ایــن فرد بــرای اینکــه بتواند خــود را در 
جامعــه بــه‌روز کنــد، بایــد مطالعــات خــود را 
افزایــش دهــد. در عیــن حــال از آموزشــگاه‌ها 
هم می‌‌تواند به موازات حرفه‌آموزی اســتفاده 
کنــد. بســیاری از افــراد در کشــور ما یــا حتی در 
جوامــع مختلف هســتند کــه بیش از کســی که 
مــدرک دکتــرا دارد، معلومــات دارنــد و علــم 
خود را بدون دانشــگاه رفتن و با مطالعه کتب 
مختلــف در زمینه‌هــای گوناگونــی کــه بــه آنها 
علاقــه دارنــد، کســب کرده‌انــد، در عیــن حال 
ممکن است در آن رشته درآمدزایی و اشتغال 
هم نداشــته باشند و فقط دل‌شــان می‌‌خواهد 
معلومات‌شان را افزایش دهند و در زندگی به 

کار ببندند.
او بــا اشــاره بــه اینکه بــروز و ظهور داشــتن 
معلوماتــی که افراد کســب می‌‌کننــد، در طول 
زندگــی در جامعه و زندگی فرد قطعاً تأثیرات 
مثبت بسیار زیادی می‌‌گذارد، می‌‌گوید: دانایی 
در هر حوزه‌ای، سبب تکامل و رشد شخصیتی 
افــراد در بازه‌های مختلف زندگی خواهد شــد. 
به نظر می‌‌رســد همه مواردی که به آن اشــاره 
شــد، سبب حرکت به ســمت تکامل و رسیدن 
به هدف خلقت انسان‌هاســت. هر کسی در هر 
مقــام و منســب و گرایــش تحصیلی و شــغلی 
از پایین‌تریــن تــا بالاتریــن جایــگاه اجتماعــی 
می‌‌رســد.  زندگــی  انتهــای  بــه  روزی  بالاخــره 
جای هیچ شــکی نیســت، فــردی که بــه لحاظ 
اقتصــادی در یک ســطح معمولی اســت ولی 
زندگی لذت‌بخشی را تجربه می‌‌کند، نسبت به 
فــردی پولدار که هیچ لذتی از زندگی نمی‌برد، 

خوشحال‌تر خواهد بود.
 فردی بــا بالاترین مدل ماشــین و بالاترین 
میــزان تحصیــات و بهتریــن شــغل و جایگاه 
اجتماعــی اگــر از زندگــی لــذت نبــرد، قطعــاً 
پــای  چنانچــه  نرســیده؛  بایــد  کــه  آنچــه  بــه 
صحبت‌های او بنشینید، قطعاً اعتراف می‌‌کند 
که به آنچه می‌‌خواســته و آرزو داشــته نرسیده 
اســت، در مقابل یک فرد معمولی که از درون 
شاد است و لذت می‌‌برد با دلایل روانشناختی 
می‌‌تواند طول عمر بیشــتری هم داشــته باشد 
چون اصل و اســاس کیفیت زندگــی بر کمیت 
آن هــم تأثیــر می‌‌گــذارد، آنچــه کــه واضــح و 
مبرهن اســت، این نکته است که اصرار و ابرام 
والدیــن در انتخــاب رشــته فرزنــدان نــه تنهــا 
طول زندگــی و کیفیت آنها را تحــت تأثیر قرار 
می‌‌دهد بلکه ممکن اســت یک عمر شادی را 

از فرزندان‌شان سلب کند.

احتمال موفقیتی کمتر از دو در هزار!!

در کنکور هر سال حدوداً 
دو هزار نفر در دانشگاه‌های 
رشــته‌های  وارد  دولتــی 
دکتــرای حرفــه‌ای پزشــکی 
تعــداد  گرچــه  می‌شــوند، 
یــک  از  بیــش  متقاضیــان 
میلیــون نفر اســت. یعنی هریــک از متقاضیان احتمال 
موفقیت‌شــان کمتــر از دو در هــزار اســت. در واقع از هر 
پانصــد نفــر متقاضــی و شــرکت‌کننده در کنکــور تجربی 
شــاید یک نفر موفق بشــود! اما برای همین شانس یک 
در پانصــد، تقریبــاً هــر خانواده بــرای هر شــرکت کننده 
بیــش از »یکصد میلیــون تومان« به طور متوســط فقط 
هزینــه کلاس کنکــور و کتاب‌هــای مرتبــط و هزینه‌هــای 
جنبــی آن می‌کند. یعنی فقط برای گــروه کنکور تجربی 
بــازاری داریــم که  یکصــد میلیــارد تومان اســت. گرچه 
احتمــالًا ایــن یکصد میلیــارد تومان فقــط رأس کوه یخ 

اســت و اعدادی بسیار بزرگتر، پنهان هستند.
از ســوی دیگــر در هــر پانصــد نفــر فقط یــک نفر این 
و  می‌ماننــد  در  پشــت  نفــر   499 امــا  می‌شــکند  را  ســد 
تعــداد زیــادی از آنهــا چنــان دچــار عــوارض ذهنــی و 
جســمی می‌شــوند کــه هرگــز جبــران نمی‌شــود. در این 
میــان تکلیــف ســوداگران بازار کنکور که روشــن اســت و 
بــا ایجــاد رعب و وحشــت در خانواده شــرکت کنندگان، 
آنهــا را بــه کلاس‌هــا و فروشــگاه‌های خود می‌کشــانند و 
ســود می‌برند. جالب این اســت که این سوداگران، فقط 
در بــرد شــریک هســتند و در باخــت ابــداً هیچ شــراکتی 
ندارنــد. اگــر شــرکت‌کننده‌ای کــه پزشــکی قبــول شــده 
عکســی در بایگانی اینها داشــته باشد، چنان شیپور فتح 
می‌زننــد که گــوش فلک کر می‌شــود و در مــورد آنها که 
پذیرفتــه نشــده‌اند هیــچ مســئولیتی ندارنــد! امــا جــای 
تأســف و تعجــب برای والدین عزیز اســت کــه هم مال 
باخته‌انــد، هــم دچــار فرســایش ذهــن شــده‌اند و هــم 
عزیزان‌شان دچار عوارض متعدد خصوصاً ذهنی و گاه 

غیرقابل جبران می‌شوند.
من تصــور می‌کنــم والدین عزیــز باید حتمــاً تجدید 
نظــر کننــد چــون رفتارشــان مثــال بــارز »ورشکســتگی 
بــه تقصیــر« اســت و این رفتــار و رویکــرد، ابــداً منطقی 
نیســت. واقعیت این اســت کــه فرزندان ما چه پزشــک 
بشــوند و چه پزشــک نشــوند، عزیــز ما و محصــول عمر 
مــا هســتند و قطعاً پزشــک شــدن تنهــا راه موفقیت در 
این دنیا نیســت. ضمنــاً من علناً می‌بینم که متأســفانه 
والدیــن عزیــز در این میان و در ورای قبولی پزشــکی در 
کنکــور، آرزوهــا و جســارتاً عقده‌های خود را جســت‌و‌جو 
می‌کننــد. بســیاری از والدیــن مــا فرزنــدان را ســربازانی 
می‌دانند که باید برای پیروزی ایشــان در جنگ چشــم و 
هم چشــمی با اقوام و آشــنایان و یا برای فروکش کردن 

التهاب عقده‌های حقارت‌شان بجنگد.
عقــده  بــر  کنکــور  ســوداگران  تعــارف  بــدون  یعنــی 
حقارت والدین سوار می‌شوند و می‌تازند و در این میان 
برنــده واقعــی هم آنها هســتند. بــرای اکثریــت والدین 
هم حاصل، جوان‌های ســرخورده‌ای اســت کــه بتدریج 
و به شــکلی روزافــزون تبدیل بــه معضلی بــزرگ برای 

خانواده و جامعه می‌شوند.
یادمــان نرود ما به‌عنوان پدر و مــادر، در مورد کنکور 
فرزنــدان تکلیفی نداریــم، ضمن اینکه اصلًا مشــخص 
نیســت کــه اگــر فرزندان مــا در کنکــور موفق بشــوند، ما 
به هدف رســیده‌ایم. شــاهد این مدعای بنده خانه‌های 
ســالمندان اســت کــه در آنهــا ســالمندانی از تنهایــی و 
دوری رنــج می‌برنــد کــه فرزندان‌شــان در کنکور بســیار 
موفــق بوده‌انــد. تکلیف ما این اســت که فرزنــدان را به 
گونه‌ای پــرورش دهیم که صاحب شــخصیتی مســتقل 
و بــا کفایــت باشــند. من بــه شــما تضمیــن می‌دهم که 
شــخصیت‌های مســتقل و بــا کفایــت قطعــاً در زندگــی 
موفــق هســتند. ضمنــاً رویکرد مــا در تمامــی ایام پیش 
و پــس از کنکــور فرزنــدان با ایشــان الزاماً بایــد حمایت 
بدون قضاوت باشــد وگرنه به عدم موفقیت او در کنکور 
و ســپس عــوارض ذهنــی و جســمی عــدم موفقیــت او 

دامن خواهیم زد.
دیگــر اینکه یادمان باشــد که بســیاری از افراد موفق 
جامعــه مــا پزشــک نیســتند و بســیاری از اینهــا حتی از 
پزشــکان نیــز بســیار موفق‌تــر ارزیابــی می‌شــوند. ضمناً 
پزشــک ناموفــق هم کــم نداریم. آیا کســی کــه صرفاً با 
فشــار بــه مدرک پزشــکی دســت یافتــه اما علاقــه‌ای به 
کارهای پزشــکی ندارد یا اصلًا شــخصیت و روحیاتش با 
طبابت ســازگار نیســت تا جایی که منجر به مرگ بیمار 
می‌شــود یا کلًا طبابــت را کنار می‌گذارد، انســان موفقی 

ارزیابی می‌شود؟
مــا بایــد فرزندمــان را باکفایــت و مســتقل پــرورش 
بدهیم و براساس اســتعداد وعلاقه‌اش حمایتش کنیم 
و قضاوتــش نکنیــم تــا در آنچــه می‌تواند و مــی خواهد 
شکوفا بشود که این فرمول بی‌تردید جواب می‌دهد. در 
تمام این مســیر هم مراقب عقده حقارتمان باشــیم که 
ما را زیر بار ســوداگران کنکور نابــود نکند. ضمناً به روی 
دیگــر واقعیت‌هــای جامعــه چشــم‌هایمان را نبندیــم. 
ببینیــم کــه چــه تعــداد بــازرگان، فعال بــازار ســرمایه، 
مهنــدس، هنرمنــد و... بســیار موفــق داریــم. پزشــکان 
ناموفــق را هــم ببینیــم. والدین تنها و مأیــوس برخی از 
کســانی که در کنکور بســیار موفق بوده‌اند را هم ببینیم. 
جوان‌هایــی کــه به‌دلیــل عدم موفقیــت در کنکــور و زیر 
بار فشــار ذهنی والدیــن وجامعه به مواد و الــکل و گاهاً 

خودکشی روی آورده‌اند را هم ببینیم.
هدف را گم نکنیم. هــدف از پرورش فرزند موفقیت 
الزامــاً  افــراد موفــق در کنکــور هــم  نیســت.  در کنکــور 
شــخصیت‌های مطلوبــی نیســتند. الزامــاً در زندگی هم 

خوشــحال و راضی نیستند. هدف چیز دیگری است.
یادمــان باشــد میــوه موفقیت مــا را همــواره دیگران 
می‌چیننــد امــا آرامش و شــادمانی مــا فقــط متعلق به 

خودمان است.
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دکتر فرشاد نجفی پور
روانشناس

 مهسا قوی‌قلب
خبرنگار

ولدخانی:  نگرش افراد وسیعی از جامعه به یکسری رشته‌های خاص، 
تنها، نگاه اقتصادی آنها است. باید این نگاه تغییر کند، باید رشد فردی و 
خدمت به جامعه و بعد در کنار اینها، مباحث اقتصادی مطرح باشد نه 

اینکه پول و درآمد در اولویت نخست قرار بگیرد. اگر غیر از این باشد و 
هدف پول باشد، جان انسان‌ها دستمایه تجارت خواهد شد

ثریا منزوی کجیدی : لازمه انتخاب درست در انتخاب رشته ، شناخت 
درست فرد از خود است، او باید بداند که شخصیت اجتماعی که 

می‌‌خواهد برای خود دست و پا کند، ربطی به مقوله کنکور و قبولی در 
یکسری رشته‌های خاص و معدود در فلان دانشگاه خاص ندارد

»ایران« از استرس کنکور و فشار والدین در انتخاب رشته‌های خاص گزارش می‌‌دهد

انتخاب شغل  منهای خوشبختی
ان
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